
با شکسته شدن تابوی صحبت از نابودی رژیم، مقامات بیشتری درحال پیوستن به شارحان نابودی سوم هستند

آخرینهشدارها،آخرینفرصتها

در ســـال های اخیر زیر ســـایه تنش های تشـــدید شده با فلســـطینیان در داخل 

سرزمین های اشغالی، محاصره رژیم توســـط اضلاع محور مقاومت و تقویت ایران 

به عنوان یک قدرت منطقه ای با ابعاد قابل توجه بین المللی، صدها هزار صهیونیست 

برای همیشه رژیم را رها کرده و به سرزمین های آبا و اجدادی خود در غرب بازگشته اند. 

باقی ماندگان اما به دو دسته کلی قابل تقسیمند. عده ای همچنان امیدوار به تداوم 

موجودیت رژیم هستند و عده ای دیگر حتی اگر به گزینه خروج برسند، به دلیل قطع 

ارتباط شان با سرزمین های مادری، انتخاب آسانی پیش رو ندارند. 

مشـــکلات برای هر دو دسته درحال افزایش اســـت اما نه فقط از جانب خارج بلکه 

کسانی در داخل جامعه صهیونیست ها نیز به منازعه با یکدیگر برخاسته اند. عده ای 

از کســـانی که در برابر فشـــارهای خارجی پایداری ورزیده بودند حالا در مواجهه با 

فشـــار داخلی ناگزیر از برنامه ریزی برای خروج شـــده اند. وخامت اوضاع به حدی 

رسیده که فرمانده اسبق امنیت داخلی رژیم به صراحت از احتمال بالای وقوع جنگ 

داخلی در رژیم صحبت کرده است. »ناداو ارگمان« رئیس سابق سازمان اطلاعات و 

امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( نسبت به تبعات تصویب طرح اصلاحات 

قضایی توسط دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم هشدار داده است. ارگمان 

طی مصاحبه با رادیو ارتش رژیم صهیونیســـتی گفته است: »من بسیار نگرانم که ما 

در آســـتانه جنگ داخلی قرار داریم.« او در جریان مصاحبه به نکته ای اشاره کرده 

که از کنترل خارج شدن روند تمرد نظامیان را نشان می دهد. رئیس سابق شاباک 

اســـتدلال کرده اســـت: »اگر این قانون وحشتناک تصویب شود، وضعیت متفاوت 

خواهد شد، بنابراین ما ]کسانی که با دولت قرارداد دارند از جمله نظامیان ذخیره[ 

مجبور نیستیم به قراردادهایی که امضا کرده ایم متعهد باشیم.«

این ســـخنان از ســـوی برخی از مقامات رژیم با واکنش روبه رو شده است. یکی از 

روسای سابق شورای امنیت ملی رژیم در واکنش به صحبت های ارگمان گفته است: 

»این یک اشـــتباه تلخ است، سخنان او از خطوط قرمز عبور می کند.« هشدارهای 

ارگمان در کنار اتفاقاتی که در سرزمین های اشغالی و سیاست آن جریان دارند نشان 

می دهد ســـاکنان رژیم درحال دریافت و مشاهده آخرین هشدار ها هستند. آنها یا 

باید با سرعت به یک سوم جمعیت خروج کرده رژیم طی یک دهه گذشته بپیوندند 

یا منتظر بلایای بیشتری باشند. 

  نابودی عناصر قدرت

عناصـــر قدرت رژیم از جمله نیروهای نظامی و حمایت خارجی در حال فرســـایش 

هستند. نیروهای نظامی صهیونیست در داخل سرزمین فلسطین هرچند حمایت 

قدرت های اروپایی را نیز پشت سر خود داشتند اما در دوره هایی علیه آنها نیز دست به 

اسلحه بردند. حملات مداوم صهیونیست ها به مقامات انگلیسی حاضر در فلسطین 

اشـــغالی برای سوق دادن لندن به خروج سریع تر از این سرزمین و تشکیل رژیم در 

آن، به این دوره مربوطند. نیروهای مســـلح رژیم علیه فلســـطینیان، اعراب و حتی 

قدرت های اروپایی صهیونیســـم حتی پیش از تشـــکیل رژیم جنگیدند تا این رژیم 

موجودیت یافته و سپس تداوم یابد. به عبارتی دیگر این نیروها عنصر اصلی رژیم و 

مقدم بر شهروندان و موجودیت آن هستند. از این رو فرسایش آن به معنای نابودی 

موجودیت رژیم خواهد بود اما همزمان با پیمودن این مسیر، صهیونیست ها مسیرهای 

دیگری را نیز برای نابودی خود می پیمایند. در ادامه به این موارد اشاره شده است. 

اندازه واقعی رژیم بدون آمریکا1 

اســـحان هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز جمعه در پایان سفر خود به 

آمریکا در نشســـت فدراسیون سازمان های یهودی نیویورک اعلام کرد: »روابط ویژه 

با آمریکا تعیین کننده تفاوت میان اسرائیل به عنوان یک قدرت منطقه ای و اسرائیل 

به عنوان یک دولت کوچک با توانایی های محدود است.«؛ اعتراف و حقیقتی آشکار. 

بدون حمایت های آمریکا رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان حتی با وجود تسلیحات 

فعلی قادر به ابراز قدرت در منطقه نیست؛ چه اینکه ارتش و دستگاه جاسوسی در 

ابعاد یک ابرقدرت نیز توسط غرب برای صهیونیست ها تدارک دیده شده است. 

تمرد نیزه ارتش رژیم 2 

اور هلر، خبرنگار نظامی به کانال 13 رژیم گفته هرکسی که اخیرا با فرمانده 

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی دیدار داشته است می گوید او »در آستانه گریه کردن 

بوده است.« این خبرنگار در ادامه به دلایل این وضعیت اشاره می کند: »برآورد و درک 

ما در نهادهای امنیتی و نظامی این است که شاهد پیوستن صدها خلبان به ۲۰۰ 

خلبانی خواهیم بود که اعلام کردند داوطلبانه فعالیت خود را متوقف می کنند. این 

به معنای آســـیب قابل توجهی به توانایی ارتش در ســـایه هشدارهای ویژه از جبهه 

شمال به خصوص از جانب دبیرکل نیروهای مقاومت لبنان است.«

آنچه به اهمیت تمرد و نافرمانی اعضای نیروی هوایی می افزاید میزان اتکای بالای 

این نیرو به عنوان یکی از شـــاخه های تخصصی ارتش به نیروهای ذخیره اســـت؛ 

نیروهایی که در جامعه به کســـب وکار مشـــغول بوده و در ارتش به صورت مضاعف 

فعالیت می کننـــد. اهمیت دیگر این تمرد، جایگاه نیروی هوایی رژیم در ارتش آن 

است. برای تل آویو که بر مبنای غربی ایجاد شده، نیروی هوایی و ایجاد برتری هوایی 

یک اولویت است. این اولویت برای رژیمی با جغرافیای اندک شدیدتر نیز شده است. 

حالا ارتش-عامل مقدم و موجودیتی رژیم- در هسته مرکزی خود که نیروی هوایی 

است، با مشکلی جدی روبه رو است. برای شناخت این معضل به توضیحاتی درباره 

نفرات و ساختار شاخه های مختلف ارتش رژیم نیاز است. 

نیروی هوایی رژیم دارای 3۲۰ جنگنده فعال به همراه صدها جنگنده انبار شـــده 

اســـت. نیرویی با این استعداد از جنگنده ها، دست کم نیازمند 1۰۰ هزار نیروست 

اما نیروی هوایی رژیم تنها از حضور 35 هزار نیروی فعال بهره می برد. تل آویو برای 

جبران کمبود نفرات در نیروی هوایی، به نیروهای ذخیره تکیه کرده اســـت. نیروی 

هوایی دارای 55 هزار نیروی ذخیره است. با احتساب نیروهای فعال و ذخیره، نیروی 

هوایی رژیم 9۰ هزار نیرو در اختیار دارد. به لحاظ درصدی نیروهای فعال 4۰ درصد 

و نیروهای ذخیره 6۰ درصد نفرات نیروی هوایی را تامین می کنند. 

 این میزان از اتکا در شاخه های دیگر ارتش نیز وجود دارد به گونه ای که نیروی زمینی 

با 133 هزار نیروی فعال دارای 4۰۰ هزار نیروی ذخیره اســـت. با این حساب تنها 

یک چهارم نیروهای زمینی فعال بوده و مابقی جزء ذخیره ها به حساب می آیند. در 

نیروی دریایی نیز تقریبا نیمی از نیروها فعال و نیم دیگر ذخیره هستند. با این حال 

آنچه مهم است، تفاوت نیروی هوایی با نیروی زمینی است. در نیروی زمینی، نیروهای 

ذخیره بیشتر به عنوان سرباز به کارگرفته می شوند اما در نیروی هوایی تخصص های 

بالاتری مورد نیاز است. ارتش رژیم 3۲۰ جنگنده فعال و با احتساب جنگنده های 

انبار شـــده بیش از 5۰۰ فروند جنگنده تک و دوسرنشـــینه به همراه ده ها بالگرد و 

هواپیمای جست وجو و نجات، ترابری و سوخت رسان در اختیار دارد. این تجهیزات 

به هزاران خلبان و ده ها هزار تکنسین برای تعمیر و نگهداری هواگردها نیاز دارند؛ 

مسئولیت های خطیر و حساســـی که قابل مقایسه با ماموریت های نیروی زمینی 

نیستند. رژیم علی رغم چنین نیازها و مخاطراتی بنای نیروی هوایی خود را بر نیروهای 

ذخیره نهاده است به گونه ای که خلبانان ارشد نیز در میان آنها حضور دارند. با تمرد 

نظامیان ذخیره که بیشتر از نظامیان فعال از جامعه متاثر می شوند، نیروی هوایی 

به عنوان سرنیزه ارتش رژیم فرسوده شده و تهدیدات علیه آن افزایش خواهد یافت. 

جمعیت خسته از نظامی گری3 

از 9 میلیون جمعیت رژیم صهیونیســـتی 7 میلیون نفر یهودی هســـتند. 

از دهه ها قبل یک میلیون نفر از آنان به مرور از فلســـطین اشـــغالی خارج شده اما 

همچنان در آمارهای جمعیتی رژیم باقی مانده اند. همچنین برخی آمارها حکایت 

از خروج تا دو میلیون نفر صهیونیست یهودی دیگر از این سرزمین طی چند سال 

اخیر حکایت دارد. به عبارتی دیگر جمعیت صهیونیســـت حاضر در سرزمین های 

اشـــغالی عددی بین 4 تا 5 میلیون نفر است. از این تعداد رژیم صهیونیستی 533 

هزار نفر در نیروی زمینی، 89 هزار نفر در نیروی هوایی و 19 هزار و 5۰۰ نفر را در 

نیروی دریایی به خدمت ارتش واداشته است؛ چیزی در حدود 641 هزار و 5۰۰ نفر. 

حتی اگر عدد حداکثری 5 میلیون صهیونیســـت را در سرزمین های اشغالی درنظر 

بگیریم، 1۲.83 درصد یا یک نفر از 8 نفر، به نوعی عضو ارتش به حساب می آیند. 

به دلیل وخامت اوضاع در رژیم، مرزها و محیط پیرامونی، این تعداد بیشتر از گذشته 

در معـــرض ماموریت های نظامی قرار دارند. امروزه تنها در کرانه باختری رود اردن 

315 هزار نظامی رژیم درگیرند. این درحالی است که تل آویو در مرزهایش با لبنان، 

ســـوریه، غزه و اخیرا مصر نیز دچار مشـــکلاتی شده است. تعداد افراد مستقر شده 

در کرانه باختری به تنهایی نیمی از کل نیروهای ارتش رژیم به شـــمار می روند. با 

چنین شـــرایطی، رژیم که از هر 8 صهیونیست باقی مانده در سرزمین های اشغالی 

یک نفر را راهی میدان های پرخطر کرده، کاری سخت برای ادامه حیات پیش روی 

خود دارد. فشـــار فزاینده ســـربازگیری بر جمعیت صهیونیست ها می تواند خود به 

عاملی برای شورش آنها تبدیل شود. 

  گزارش
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جهانجهان  شهرشهر
فرهیختگان دومین هتاکی نسبت به قرآن کریم در سوئد آن  هم در 

کمتر از یک ماه نشان می دهد، موضوع فراتر از درخواست شخصی 

یک فرد اســـت. پلیس سوئد چهارشنبه گذشـــته اعلام کرد برای 

برگزاری یک تجمع اعتراضی در بیرون ســـفارت عراق در استکهلم 

مجوز صادر کرده اما هیچ اطلاعاتی بیش از این ارائه نداد تا برخی 

رسانه ها دست به افشاگری پنهان کاری پلیس بزنند و مدعی شوند 

که ســـازمان دهندگان این تجمع اعتراضی قصد سوزاندن مجدد 

قرآن کریم را دارند. پس از انتشار این خبر و انزجار عمومی نسبت به 

آن، پلیس استکهلم به خبرگزاری فرانسه گفت که برای یک »تجمع 

عمومی« در بیرون سفارت عراق مجوز صادر کرده است. این در حالی 

اســـت که خبرگزاری رسمی سوئد )TT( مدعی شد پلیس از آنچه 

قرار است اتفاق بیفتد، آگاهی داشته است. به گفته این خبرگزاری 

سازمان دهندگان این تجمع در درخواستی که به پلیس ارائه کرده اند، 

اعلام کردند قصد سوزاندن کتاب قرآن و پرچم عراق را دارند. 

»سلوان مومیکا« شهروند عراقی ـ سوئدی که چند هفته پیش در روز 

عید قربان نیز به قرآن کریم اهانت کرده بود، روز پنجشنبه خود را به 

مقابل ساختمان سفارت عراق رساند و تحت حمایت پلیس سوئد، 

قرآن کریم و پرچم عراق را زیر پای خود لگدمال کرد. این فرد همچنین 

به تصویر رهبر معظم انقلاب و مقتدی صدر نیز جسارت کرد. براساس 

این گزارش، شمار زیادی از مسلمانان نیز خود را به محل اهانت به 

قرآن کریم رساندند و با شعارهای »لا اله الا الله« و »محمد  رسول الله« 

به فرد موهن، پاسخ دادند.  ماه گذشته اهانت به قرآن کریم، خشم 

گسترده ای را در عراق برانگیخت و باعث هجوم معترضان به سفارت 

ســـوئد در بغداد شد. مسلم بود که تکرار این ماجرا، در عراق بدون 

پاسخ نمی ماند و همین طور نیز شد. پیش از هتاکی به قرآن کریم و 

پرچم عراق، صدها معترض که از اهانت به قرآن اطلاع یافته بودند، 

با کنار زدن موانع بتنی مقابل سفارت سوئد، وارد ساختمان سفارت 

شدند و بخشی از آن را به آتش کشیدند. شاهدان عینی به سی ان ان 

گفتند که معترضان پس از آتش زدن بخشی از سفارت سوئد، »پس 

از رســـاندن پیام اعتراضی خود به آتش زدن کتاب مقدس قرآن« از 

اطراف سفارت خارج شدند. 

اندکی پس از به آتش کشـــیدن بخشی از سفارت سوئد، بغداد در 

واکنشـــی قابل تقدیر، سفیر ســـوئد را اخراج کرد و کاردار خود را از 

سفارت عراق در استکهلم فراخواند. دولت عراق همچنین اعلام کرد 

مجوز کار اریکسون، غول مخابراتی سوئد در خاک عراق را به حالت 

تعلیق درآورده است. در مقابل وزارت امور خارجه سوئد نیز از تعطیلی 

موقت ســـفارت خود در این کشور و انتقال آن به استکهلم به دلایل 

امنیتی خبر داد. سخنگوی این وزارتخانه در ایمیلی به خبرگزاری 

فرانسه نوشت: »امنیت یک اولویت است. کارمندان مستقر در عراق 

با یک پرواز برنامه ریزی شده وارد سوئد شدند.« با وجود اقدام دولت 

عراق علیه سوئد، اعتراضات در این کشور ادامه پیدا کرد. روز گذشته 

منابع خبری از تظاهرات مجدد مردم عراق در محکومیت اهانت به 

قرآن کریم در سوئد خبر دادند. 

  لزوم اخراج سفیر سوئد

برخلاف عراق، در سایر کشورهای اسلامی واکنش قابل توجهی به 

این هتاکی ها صورت نگرفت. ترکیه، ایران و عربستان سعودی علنا 

هتک حرمت کتاب مقدس در سوئد را محکوم کردند و مقامات تهران، 

دوحه و ریاض دیپلمات های سوئدی را برای ابراز خشم خود احضار 

کردند. اگر چه روز گذشته پس از نمازجمعه در ایران و سایر کشورهای 

اسلامی تجمع اعتراضی نسبت به این هتاکی صورت پذیرفت، اما 

با توجه به تکرار این اقدام آن هم در کمتر از یک ماه، به نظر نمی رسد 

واکنش کشورهای اسلامی آن هم تنها با یک بیانیه و احضار سفیر، 

بتواند مانع هتاکی به اعتقادات مسلمانان شود. همین نگرانی ها نیز 

باعث شد تا سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی 

شب سوم ماه محرم، از همه کشورهای عربی اسلامی بخواهد با اخراج 

فوری سفیر سوئد و فراخوانی سفرای خود با این کشور هتاک، قطع 

رابطه دیپلماتیک کنند. او همچنین برای حل شدن مساله اهانت 

به قرآن کریم و مقدسات اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا 

سوئد را تحریم کنند. 

  اسلام ستیزی؛ سکه رایج اروپا

در سال های اخیر و به ویژه پس از موج مهاجرت از کشورهای اسلامی 

به قاره اروپا، احزاب دست راستی مخالف مهاجرت، مورد اقبال عمومی 

قرار گرفتند و تبدیل به بخشی از قدرت در کشورهای اروپایی شدند.

»فرهیختگان« پیش تر در گزارشـــی به عنوان »رادیکالیســـم برای 

مهندســـی ترکیب مهاجران« )1۲ تیر 14۰۲( به بررســـی اهداف 

سوئد از اقدامات ضد اسلامی پرداخت و نوشت: »رشد اسلام گرایی 

در سوئد و نگرانی از افزایش مهاجرت به این کشور و فشار بر سیستم 

رفاهی آن، منجر به قدرت گرفتن احزاب دست راستی و تلاش برای 

اسلام ســـتیزی بیشتر در این کشور شده است.« به نوشته موسسه 

آمریکایی بروکینگز، در سال های اخیر سوئد شاهد جریان اصلی 

افراط گرایی است که درمورد مسلمانان به گونه ای صحبت می کنند 

کـــه دو دهه پیش همین صحبت ها »افراطی« تلقی می شـــد. این 

رویکرد البته تنها محدود به ســـوئد نیســـت و در سایر کشورهای 

اروپایی نیز اسلام ســـتیزی به سکه رایجی تبدیل شده است. یکی 

از دلایل این وضع، افزایش قدرت و مشروعیت جناح راست افراطی 

در قاره ســـبز است. تقریبا این جریان در همه کشورها ضد اسلام و 

مسلمانان اســـت و حاضر به پذیرش آنها نیست. بسیار از مقامات 

اروپایی مخالف حضور مســـلمانان در کشورهایشان هستند، ولی 

به دلیل نگرانی از متهم شدن به اسلام  ستیزی کمتر در این باره سخن 

می گویند، اما برخی دیگر مانند ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان 

به صراحت می گوید: »اســـلام هرگز متعلق به اروپا نبوده و خود را به 

آنجا دعوت کرده است.« این رویکرد که رفته رفته به رویه غالب در اروپا 

تبدیل می  شود، بساط اقدامات ضداسلامی و هتاکی به اعتقادات 

مسلمانان را باز می کند. رویکرد اسلام ستیزانه به اندازه ای در اروپا 

قدرت گرفته است که حتی در آلمان با جمعیت بیش از 5 میلیون 

مسلمان، رویکردهای ضداسلامی هوادار بسیاری پیدا کرده است. 

براساس گزارش هیات کارشناسی مستقل خصومت علیه مسلمانان 

که به ســـفارش وزارت کشور آلمان پژوهشی در این باره انجام داده 

است، 5۰ درصد آلمانی ها با اسلام هراسی موافق هستند. این هیات 

در گزارش 4۰۰ صفحه ای خود به داده هایی اشـــاره کرد که نشان 

می دهد حدود نیمی از آلمانی ها اظهارات ضد مسلمانان را می پذیرند 

و این واقعیت خود »زمینه ای خطرناک« برای گروه های افراطی فراهم 

می کند. این گزارش همچنین به تحلیل چشم انداز سیاسی پرداخت 

 Die( و دریافت که تقریبا همه احزاب در آلمان، به اســـتثنای چپ

Linke(، در تلاش های خود برای ترویج ضد اسلام هراســـی، حتی 

اگر مخالف آن باشند، ثابت قدم نیســـتند. راست افراطی در واقع 

اسلام هراسی را آلترناتیوی برای آلمان به عنوان یکی از ستون های 

اصلی سیاست خود پیش می برد. 

  چه باید کرد؟

در بهمن 14۰1 یعنی ماه ها قبل از اقدامات هتاکانه شهروند عراقی- 

سوئدی، پس از اهانت »راسموس پالودان«، سیاستمدار راست گرای 

افراطی دانمارکی به قرآن کریم و واکنش ها در ســـوئد و کشورهای 

اسلامی نسبت به این اقدام، دادستان سوئد برای کاستن از خشم 

مسلمانان، در اردیبهشت 14۰۲ حکم بازداشت راسموس پالودان 

را صادر کرد. این حکم نشان می دهد تنها در صورت اقدام متناسب، 

طرف مقابل حاضر به پاسخگویی خواهد شد. اکنون آن هم در کمتر از 

یک ماه برای دومین بار به کتاب آسمانی مسلمانان اهانت شده است 

و با توجه به موج اسلام ستیزی در اروپا به نظر نمی رسد جز واکنش 

قاطع، این رفتار را پایانی باشد. اگر در همین روزها کشورهای اسلامی 

به صورت جمعی در قالب سازمان ها و شوراهای اسلامی، به صورت 

متحد علیه ســـوئد اقدام نکنند، دیر یا زود این اقدامات در ســـایر 

کشورهای اروپایی تکرار خواهد شد. ایران و سایر کشورهای اسلامی 

می توانند در کنار اخراج سفرای سوئد از کشورهایشان و فراخواندن 

ســـفرای خود، در گام نخست به این موضوع واکنش نشان دهند. 

در گام دوم، کشـــورهای اسلامی می بایست زنجیره ای از تحریم ها 

علیه سوئد را طراحی و به اجرا بگذارند. به طور حتم همچون عراق، 

شرکت های سوئدی در سایر کشورهای اسلامی نیز پروژه هایی در 

دست دارند. با تحریم این شرکت ها و همچنین محصولات سوئدی، 

استکهلم ناچار به تصمیمات عاقلانه خواهد شد. 

  سفیر سوئد لبنان را ترک کرد

وبگاه لبنانی لیبانون دیبیت، عصر روز جمعه خبر داد آن دیسمور 

سفیر سوئد در بیروت، لبنان را ترک کرده است. علی رغم آنکه منابع 

لبنانی اشـــاره ای به علت خروج ســـفیر سوئد نکرده اند، اما شبکه 

المسیره به نقل از خبرنگاری در بیروت نوشت که درپی اعتراضات 

مردمی به هتک حرمت مجدد قرآن کریم سفیر سوئد لبنان را ترک 

کرده اســـت. از طرف دیگر شبکه لبنانی ال بی سی آی، بعدازظهر 

دیروز خبر داد که شـــماری از نظامیان لبنانی مقابل سفارت سوئد 

در بیروت و منزل ســـفیر مستقر شده اند و تدابیر امنیتی شدیدی 

در محل اتخاذ شـــده است.  در ترکیه یلماز تونچ، وزیر دادگستری 

اعلام کرد برای تعدادی از افرادی که در ماه های گذشـــته اقدام به 

هتک حرمت قرآن کریم کرده اند، حکم بازداشت صادر کرده است. 

به گزارش فارس، ترکیه برای راسموس پالودان سیاستمدار دانمارکی 

و 9 نفر دیگر که در ماه ژانویه، اقدام به هتک حرمت قرآن کریم مقابل 

سفارت ترکیه در استکهلم کرده بودند، حکم بازداشت صادر کرده 

است. وزیر دادگستری ترکیه، در این باره گفت دفتر دادستانی کل 

ترکیه »خواستار انجام تحقیقات فراگیر برای مشخص شدن هویت 

مظنونان و جمع آوری اطلاعات روشن درباره هویت آنها و ادله برای 

اقدامات جنایتکارانه شان« در استکهلم شده است.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگارگروهبینالملل

واکنش به هتاکی به قرآن مجید در کشورهای اسلامی منفعلانه بوده است

سفیر اخراج شود

وزیر امور خارجه در پی هتک حرمت قرآن کریم در نامه ای به دبیرکل ســـازمان ملل خواســـتار 

اتخاذ تدابیر لازم برای عدم تکرار و جلوگیری از این پدیده موهن و درخواست از دولت های عضو  

سازمان ملل برای برخورد شدید با آمران و  عاملان این اقدام شد.  در این نامه آمده است: »خبر 

تأسف برانگیز اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد، به احساسات و عواطف 

جامعه مسلمانان  جهان و پیروان ادیان الهی شدیدا لطمه وارد ساخته و شوک و نگرانی ناشی از 

این اقدامات موهن درحال گسترش است.« وزیر خارجه در این نامه نوشت: »جمهوری اسلامی 

ایران، ضمن محکومیت شدید صدور مجوز از سوی مقامات سوئد برای اقدام موهن و تحریک آمیز 

جسارت به قرآن کریم -کتاب مقدس مسلمانان جهان- که برای دومین بار طی یک ماه گذشته رخ 

می دهد، قویا هشدار می دهد که تداوم این اقدام تحت پوشش آزادی بیان، توهین آشکار به جمیع 

مسلمانان، تحریک جوامع مختلف و با هدف اسلام ستیزی و ترویج افراطی گری صورت می گیرد.« 

در این نامه آمده اســـت: »بی شک صدور مجوز برای اهانت به قرآن، عمل جسارت به قرآن یا هر 

کتاب آسمانی ادیان الهی، هر دو از یک تفکر نشات می گیرد که با سوءاستفاده از آزادی بیان، 

اسلام ســـتیزی و اســـلام زدایی را دنبال می کند و عواقب و پیامدهای غیرقابل جبرانی ازجمله 

گسترش نفرت ، خشونت و بیگانه هراسی در جوامع مختلف را به همراه خواهد داشت.« در نامه 

امیرعبداللهیان خطاب به گوترش آمده است: »از جنابعالی درخواست می کنم با محکوم کردن 

فوری این اقدام تدابیر لازم را در سریع ترین زمان به منظور عدم تکرار و جلوگیری از عواقب خطرناک 

گســـترش و تداوم این پدیده موهن و تحریک آمیز اتخاذ کرده و از دولت های عضو  سازمان ملل 

متحد بخواهید که با آمران و  عاملان این اقدام شدیدا برخورد کنند.« 

نامه امیرعبداللهیان به دبیرکل سازمان ملل 


